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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

 « نیالطاهر وَآلِهِ مُحَمَّدٍ دنایس یعل اللَّهِ یوَصل نینستع وَبِهِ میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 لا آمَناُوا  الَّايینَ  أَیُّهَاا  یا (15) یُوقِنُون لِقَوْمٍ حكُْماً اللَّهِ مِنَ أَحسَْنُ وَمَنْ یَبْغُونَ الْجاهِلِیَّةِ فَحُكْمَ أَ

 یهَاْدِ   لا اللَّاهَ  إِنَّ مِنْهُمْ فإَِنَّهُ مِنْكُمْ یَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى الْیهَُودَ تَتَّخِيُوا

 دائِرَةٌ تُصیبَنا أَنْ  نَخشْى یَقُولُونَ فیهِمْ یسُارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّيینَ فَتَرَى (11)  الظَّالمِین الْقَوْمَ

  (15) نادِمین أَنْفسُِهِمْ  فی أَسَرُّوا ما  علَى فَیُصْبِحُوا عِندِْهِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ بِالْفَتحِْ یَأْتِیَ أَنْ اللَّهُ فَعسََى

 عقلی است ، به معنی بیتعبیر جاهل در قرآن به معنی عدم العلم نیست

آید اگر شما باه واگگاان قرآنای     این آیات میدر  بحث حكم جاهلیّت و عنوان جاهلیّت کهدر  

در قرآن در هیچ جا به معنا  عدم العلم نیاماده  جهل، جاهل و جاهلیّت، مراجعه بفرمایید، تعبیر 

کاه    جاهل به معنی ایان  گوییم که ما می اینبه معنا   .کنم استقراء تام عرض میاست، این را به 

، این معانی در روایاات  هل بسیط، به این معانی نیستج یا به جهل مرکب، عالم نیست. جاهل به

کند، طبیعتااً در طاو     گفتمان آیات با گفتمان روایات کمی فرق می ، ولیبه کار برده شده است

بردناد.   کاار مای   معنا  جدید آن هم معانی را به ائمه ،کرده است اعصار زمانی که الفاظ تغییر می

علام هام در مقابال    جهل به معنا  عدم العلم و  که «مونلَعْا لا یَمَ یتِأمَّ نْعَ عَفِرُ»ما داریم  مثلاً

  ساوره  11  از آن را با هم ببینایم، ایان آیاه    ، حا  یكی دو نمونهجهل است، ولی در قرآن نداریم

 وءَالسُّا  یَعمَْلُاونَ  للَِّايینَ  اللَّاهِ  علََاى  التَّوبَْاةُ  إِنَّمَاا »  آن چند جا وجاود دارد   که نمونهنساء   مبارکه

 ؛«قَریابٍ  ماِنْ  یَتُوبُاونَ  ثُمَّ» بِجهَالَةٍ دهند ء و گناه انجام می سو توبه برا  کسانی است که ؛«بِجهَالَةٍ

 پايیرد  هاا را مای     ایان  خدا هم توباه  ؛«عَلَیْهِمْ اللَّهُ یَتُوبُ فَأُولئِكَ» کنند ها توبه می سریع هم این

ن اگار  به معنا  عدم العلم نباید باشاد، چاو  ن جهالت حتماً جا عنوا این« حكَیماً علَیماً اللَّهُ وَکانَ»

داند انجاام دهاد،    یعنی گناهی را اگر کسی به جهالت انجام دهد، نمی عدم العلم باشد توبه ندارد؛

یاا   ،(15)انعاام   «مَنْ عمَِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجهََالَةٍ»ها  آن وجود دارد،  نمونه توبه ندارد، علماین عدم ال
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این تقریباً همان چیز  است که ما در فارسی باه آن   (6)حجرات  «بِجهَالَة قَوْماً تُصیبُوا أَنْ یَّنُوافَتَبَ»

  موارد آن کاربردها  داند. همه به معنا  این نیست که چیز  نمیگوییم، شخص نادان  نادانی می

در صورتی است،  از جاهلیناعراض  دستور که (111)اعراف  « الْجاهلِین عَنِ أعَْرِضْ»را که نگاه کنید 

جا دستور ارشاد دارد نه اعاراض.   که اگر جاهل به معنا  عدم العلم باشد، دستور اعراض ندارد، آن

لم باشد کاه آن آیاه را هام    جا به معنا  عدم الع رسد که این فقط در یك آیه است که به نظر می

  کار بردند.به عنوان جاهل را چطور  باید در روا  آیات دیگر نگاه کنیم که

 حق مجاهد فی سبیل الله از اموال جامعه

 ها در نظام اسلامی ها با واقعیّت جمع ارزش

 اللَّاهَ  وَلكِنَّ» ها به گردن تو نیست آن هدایت  ؛«هدُاهُمْ عَلَیْكَ لیْسَ»ببینید  بقره 515   از آیه

 خیَْارٍ  ماِنْ  تُنْفِقاُوا  وَماا » کند خواهد هدایت می خدا است که آن کسی را که می ؛«یشَاءُ مَنْ یهَْد 

 وَماا » کنید این برا  خود شما و به نفاع خاود شاما اسات      چیز  را که انفاق می  آن ؛«فَلِأَنْفسُِكُمْ

 خیَْارٍ  مِنْ تُنْفِقُوا وَما» و شما هم انفاق نكنید مگر برا  طلب وجه الله ؛«اللَّهِ وَجْهِ ابْتِغاءَ إلِاَّ تُنْفِقُونَ

گردد  کنید به تمامی به سمت شما بازمی یر انفاق میچه که از خ ؛ آن«تُظْلَمُونَ لا وَأَنْتُمْ مْإِلَیْكُ یُوَفَّ

 لِلْفُقَاراءِ »هاا   ایان کنیاد   گیرید، این صدقات، این چیزهایی که انفاق می و شما مورد ظلم قرار نمی

در راه خادا محصاور قارار     ها حق ایان نیازمنادانی اسات کاه     این ؛«اللَّهِ سَبیلِ  فی أُحْصِرُوا الَّيینَ

کنند، مجاهد فای سابیل الله هساتند،     که جهاد فی سبیل الله می است ین برا  کسانیگرفتند، ا

گوید این سهم، سهم کسانی اسات کاه مجاهاد فای      کند و می ها دین سهمیه تعیین می برا  این

بجنگد، فی رار نیست این فی سبیل الله ق« اللَّهِ سَبیلِ  فی أُحْصِرُوا الَّيینَ لِلْفُقَراءِ»سبیل الله هستند

اجتماعی  فی سبیل اللهِو این  این محصور شده است سبیل الله کار کند، و باید بدبختی بكشد! نه!

هاا را بادهی و بارو ،     ها به سمت خود فرد است که تو باید تمام هزینه ه است، یك زمان است نگا

 در ولای از آن طارف   ،و  و برو  جهاد کنییعنی هرچه در این قضیه هزینه است باید متقبّل ش
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شود که به کسی بگویند که تو حاق نادار  از دسات ماردم پاو        گاه اجتماعی، این ظالمانه مین

هاا باا    آ  گیارد، ایان جماع ایاده     بگیر ، بعد خود این سیستم هیچ پولی را برا  او در نظر نمای 

طور با همدیگر جمع  این ظام اسلامیها در ن ها با واقعیّت ارزش جمعیعنی  شود؛ ها می واقعیّت

گویند تو باه جبهاه بارو و بجنان، تنیمات هام بارا  خاودت باشاد، کساانی            شود به او می می

 لا» کاه در راه خدا محصور شدند و در تنگنا قرار گرفتناد  که ها  این ؛«اللَّهِ سَبیلِ  فی أُحْصِرُوا»که

 ؛ یعنیتطاعت ضرب در زمین را ندارند، ضرب در زمینها اس که این ؛«الْأَرْضِ فیِ ضَرْباً یَسْتَطیعُونَ

هاا یاك    جنان   در این که اینیا  ،دهد ها اجازه نمی رفتن و تجارت کردن است، حالا یا دین به آن

كنناد،  بتوانناد   ها ضرب در زمین نمای  محصور شدند و در تنگنا قرار گرفتند که اینها  طور  این

 .«التَّعَفُّفِ مِنَ أتَْنِیاءَ الْجاهِلُ یَحسَْبُهُمُ» .ند..ا هسلامتی خود را از دست دادمثلا 

 جاهل در قرآن به معنی غافل از وضع مردم آمده

 کاه  آید برا  این نگاه کنید آن زمان این به کمك میدر قرآن اگر شما تمام گفتمان جاهل را  

داند، از سر تعفّف  نكند که آدمی که نمی طور معنا پیدا این« التَّعَفُّفِ مِنَ أتَْنِیاءَ الْجاهِلُ یَحسَْبُهُمُ»

داند  نمی از سر نادانی معنا این است که جا این ولی کند این تنی است، و عفّت این شخص فكر می

یاك   شخاود « الْجاهِلُ یَحسَْبُهُمُ»که الان چه خبر است، از وضعیّت برادر دینی خود اطلاع ندارد 

او چگوناه  اصلاً از وضاعیّت ایان اطالاع نادارد کاه       آید که عنوان منفی است که رو  این آدم می

بارا  هماین اسات کاه در قارآن دارد       زناد!  و این هم از سر تعفاّف حرفای نمای    کند  می زندگی

، قانع کسانی هستند وه اطعام کنید یكی قانعگوید به دو گر به شما می ؛«وَالمُْعْتَر الْقانِعَ وأََطْعمُِوا»

 حا  یاك عادّه قاانع هساتند    گویند.  سانی هستند که ندارند و میگویند، معتر ک که ندارند و نمی

 کند یعنی چه؟ اظهار فقر نمی یعنی چه؟ اطعام به قانع که « الْقانِعَ أَطْعمُِوا»

 توجه است ها بی جاهل کسی است که به نشانه
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ایان   ؛(513ره  )بقا «بسِیماهُمْ تَعْرِفُهُمْ»ها  این !شما باید آدم قانع را شناسایی کنید عملاً )سؤا (

، سیما به معنی چهاره نیسات،   ستها ها به سیما  آن ها  آن نشانه ها پیدا کن! ها را در این نشانه

 گویناد؛  شناسی، درست است که نمای  میها  ها را با نشانه یعنی تو این ؛سیما به معنی نشانه است

فلان جاا   یا برویم ،واهمخ نمیگوید   این را بخریم، می رویمگوییم ب مدام مییك رفیقی است مثلا 

دهد، از  یها و یك کدهایی م خوب این فرد دارد یك نشانه گوید  نه! من به آگانس عادت ندارم! می

  فای  سایماهُمْ »کاه داریام    ایان  .سیما به معنی چهاره نیسات   توان چیزهایی فهمید. آن کدها می

آن  ؛«بسِایماهُمْ  تعَْارِفُهُمْ »هاا   ایان ها است،  ها  آن ها در چهره ا  اینه نشانه ؛(51)فاتح   «وُجُوهِهِم

هاا را   هایشاان آن  از نشاانه  پیغمبار   تو ؛ «بسِیماهُمْ تَعْرِفُهُمْ»پندارد، ولی  ها را تنی می جاهل این

جا از رو   ، نسبت به وضعیت برادر دینی خود نادان نباشد، آناگر کسی جاهل نباشد شناسی. می

هاا از ماردم باا اصارار      کاه ایان  « إِلْحافاً النَّاسَ یَسْئَلُونَ لا سیماهُمْبِ تَعْرِفُهُمْ» فهمد ها می آن نشانه

 «  عَلیم بِهِ اللَّهَ فَإِنَّ خَیْرٍ مِنْ تُنْفِقُوا وَما» خواهند چیز  نمی

کاه در   است ها  به این شكل برا  کسانی حتی از این سهم« اللَّهِ سَبیلِ  فی أُحْصِرُوا» )سؤا (

هاا بابات کاار خاود      فارض کنیاد ایان   «  الْأَرْض فیِ ضَرْباً یَسْتَطیعُونَ لا» ،کنند میراه خدا حرکت 

از کسی پو  بگیرند، ببینید یك استاد دانشگاه، یك تاجر، یاك کاساب و... بارا  کاار     توانند  نمی

اگار   .خود خدا است اش ولی یك نفر طرف معامله یعنی معامله است،گیرند  خود از مردم پو  می

 فِای  ضاَرْباً  یسَْاتَطیعُونَ  لا»سات،  د خدا است، حواس خاود خادا باه ایان ه    و خو  ا طرف معامله

شود که بخواهند با کار خود  ها می استطاعت ضرب در زمین ندارند، حا  یا دین مانع آن ؛« الْأَرْض

 انفااق  ایان  .استطاعت خود را از دست دادند و جهاد  ها در جنن که خود این ینتجارت کنند، یا ا

هاا باا      ارزش جماع مسائله  و ایان  که در تنگنا  ایان قضایه قارار گرفتناد،     است نی برا  کسا

 حرکت کن، این کاار را بكان و ایان کاار را      و فی سبیل الله شما بیاکه  ها است، یعنی این واقعیّت

ماا   ،این که گفتیم از دست کسی چیز  نگیر خود و ،به تو هست خدا این بالا حواس منِ نكن، و
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و توجه داشته باشیم، که این در راه خدا حرکت کردن یك زمانی او را محدود نكند و هم باید به ا

انجاام   کاار ارزشای   او دارناد در تنگنا قرار ندهد، این خیلی مهم است که اگار کسای زیردساتان    

  کسی که در آن بالا قرار گرفتاه اسات، او    د، ولی وظیفهند و جلو برونکه نباید فكر کن دهند می

طور  است  باشد، این او به این پایین ست که حواس  او هم این ا ا  دارد، وظیفه ههم یك وظیف

 بِاأَمْوالِهِمْ »جهاد کسی که که کند  واقعیت پیدا میها  جهاد   حرکت فی سبیل الله و حرکت که 

. همیشاه  به این اسات  بالایی آن بینی حواس فضا  واقعی میکند در یك  می (11)نساء  «وأََنْفسُِهِم

ها  جهاد  همین است، بحث ایان اسات کاه زماانی کاه شاما مادام آدم         رف ما به این گروهح

که پانزده روز فعالیت کان،  برید  آورید که کار جهاد  انجام دهید، یك زمان دانشجویان را می می

کنید، مؤسسه جهاد  را در صورتی بایاد بزنیاد کاه       جهاد  تأسیس می یك زمان یك مؤسسه

د، اسالام زماین خاورد،    بلند شاوی بدهی که ها  ارزش و ارزش شعار که نه این !دهیها را ب پو  این

ی کاه  هاای  حواست به زیردستبرید باید دقیقاً  شمایی که یك کار جهاد  را پیش می ماندیم. ليا

چیاز   قضیه بدهی، ببینی مشكلی، بیمار ، تنگنایی،  و حواس خود را به این کنند، باشد کار می

 رضاست خارده نگیار!   نه به وفقگر اندکی  گوییم آقا!  حا  به او می ن هست یا نه؟!آیا در این پایی

ا کاسبی فارق  چیزها است، بالاخره با تجارت و ب  بالاخره حرکت جهاد  و جبهه و فلان است، این

ها برا  آدم رزق  فهم اینخود قرآن رزق نیست؟ آیا گفتند   می بیت طور  که خود اهل انهم دارد!

را  ها تمام ارزشقرآن و معارف  که  بینید  ، میخیلی واقعی است، واقعاً واقعیت داردها  ینانیست؟ 

 جمع کند.  ها توانسته است با واقعیّت

در مقابال عاالم اسات،    جاهل رسد  به نظر میگفتم تنها در همین یك مورد است که )سؤا ( 

 عَاانِ أعَْاارِضْ»د دار هااا  دیگاار  کااه در قاارآن اساات کااه  بااا ساایاق جاهاال  مراتااب امنتهاا

برگردیم و یاك  اگر  جاهلین نباش!از  ؛(31)انعام  « الْجاهلِین مِنَ تَكُونَنَّ فَلا» (111  اعراف)« الْجاهلِین

جاهال تصاریح   در تعبیر آیات دیگر   نگاه دوباره به این جاهل کنیم، اگر بخواهیم این را در سیاق
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است، کاه   عقلی بیهمان نادانی است، همان جاهل هم به معنی عدم العلم نیست، این  کنیم، این

«  الْجاهِل یَحسَْبُهُمُ»عقلی او است، ليا  کند، یعنی این از سر بی این را اتنیاء حساب می ،عقل آن بی

ی، این پیونادها  اخاوت را   ا  به دامن این آدم جاهل است، که اگر تو عقل داشت جا یك لكه این

 ها اهل اصرار، الحاح مید ، که اینفه ها می ها  آن تو باید از نشانه ؛«بسِیماهُمْ تَعْرِفُهُمْ» دید  می

 رساید  ه نظر میکه ب عقلی بزنید و تنها کاربرد  به بی جا ممكن است خود را ها نیستند، این و این

این هام باه    !همین تعبیر است و این هم نیست عدم العلم باشد،ممكن است این تعبیر، به معنی 

 .عقلی است معنا  بی

که کلاًّ عنوان  بینید ی میعقلی کردن که شما در عبارات عقلی، بی این تعبیر جهل به معنا  بی 

حتای مساائل    شد و چاه تبارّج جااهلی باشاد و    رود چه حكم جاهلی با جاهلیّت در آن به کار می

 إِذْ» کاه  دارد بعاد از جنان احُاد    را نگااه کنیاد   115عمران، آیه  عقلی، شما آ  معرفتی از سر بی

داشاتی از کاوهی باالا    زماانی کاه    ؛«أُخاْراکُمْ   فی یدَْعُوکُمْ وَالرَّسُو ُ أَحدٍَ  علَى تَلْوُونَ ولَا تُصْعدُِونَ

 و« لَایْ »و هیچ  ؛«أَحدٍَ  علَى تَلْوُونَ ولَا» شد  دیده نمی  جا طور  که در آن« تُصْعدُِونَ»رفتی  می

و رسو  هم  ؛«أخُْراکُمْ  فی یدَْعُوکُمْ وَالرَّسُو ُ»بود  برگشتی به عقب نداشتی و حواستان به خودتان

 النَّبِایُّ » !«أُخاْراکُمْ  »افتااده باود    اسات، « اولایكم »رساولی کاه   ، زد در پی شما، شما را صدا مای 

ها یك بحاث معرفتای مفصاّل دارد کاه چارا       که این« فَأَثابَكُمْ»، اخر  شده بود، (6)احازاب   « أَوْلى

یك تمّی بر تمّی به عنوان ثواب باه شاما داد    ؛«بِغَمٍّ تَمًّا فَأَثابَكُمْ»پاداش داد؟ ا به شم ؛«فَأَثابَكُمْ»

ت ایان آیاه را حوصاله    ااگار مقارنا  )« أصَاابَكُمْ  ما ولَا فاتَكُمْ ما  علَى تَحْزَنُوا لِكَیْلا بِغَمٍّ تَمًّا فَأَثابَكُمْ»

 ولَا فااتَكُمْ  ما  علَى تَحْزَنُوا كَیْلالِ»، (شد هم روشن می معرفتی کردیم، آن بحث  داشتید و بحث می

یاك  به یك عدّه را  ؛«نُعاساً أَمَنَةً الْغَمِّ بَعدِْ مِنْ عَلَیْكُمْ أَنْزَ َ ثُمَّ * تَعْمَلُون بِما خَبیرٌ وَاللَّهُ أَصابَكُمْ ما

ا  کاه   یك طائفه« نْفسُُهُمْأَ أَهمََّتْهُمْ قدَْ وَطائِفَةٌ مِنْكُمْ طائِفَةً»برد،  زایی بخش و امنیت آرامشچرت 

ها بوده است یعنی فرد به  ها خود این ، همّت این(خواهد بگوید میها را    کار جاهلیت  این )ریشه
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یاك   ؛«الْجاهِلیَِّاةِ  ظاَنَّ  الْحاَق   تَیْرَ بِاللَّهِ یَظُنُّونَ» به فكر خود بودندها که  فكر خود بوده است، این

 ها گفتناد   اینکند  ها را ترجمه می بعد ببینید قرآن این حرف .ندناحق به خدا برد و گمان جاهلی

ها  جبر و اختیار معمولاً در فشار   دانید که کلاًّ بحث میکه « ؟ءٍ شَیْ مِنْ الْأَمْرِ مِنَ لَنا هَلْ یَقُولُونَ»

 ، شروعد، نه از لحاظ علمی در کلاسشما شروع کرد بحث جبر و اختیار کرآید، هر کسی با  درمی

ساعی   !شما جواب آن را ندهید، سعی کنید مشاكل او را حال کنیاد    ،کرد این بحث را سؤا  کند

ها  جبر و اختیار در این  بحث  کند؟ کلاًّ کنید ببینید مشكل او چیست که این بحث را مطرح می

د کاه  کنا  جا مدام فكر می رود، آن می ا  یك مشكل خیلی پیچیده آید که آدم در مواقع بیرون می

ندارم؟ اصلاً به ما ربط داشت یا نداشت؟ اصلاً نكند سرنوشت مان هماین   اختیار  اختیار دارم؟من 

 آیاد، کاه   جبار و اختیاار از آن بیارون مای    ها   بینید که کلّاً این بحث یعنی در فشارها می است؟

اختیار بود و اختیاار   ز مر پیروکه برا  ما در این قضیه، در ا« ءٌ شَیْ الْأَمْرِ مِنَ لَنا کانَ لَوْ یَقُولُونَ»

 الْاأَمْرَ  إِنَّ قُلْ»گيارد   ها می   این خدا در کاسه ها حق است یا نیست؟ ؟ و این وعدهدست ما است

 لا ماا  أَنْفسُاِهِمْ   فی یُخْفُونَ»   آن در دست خدا است. کنید؟ همه در مورد چه بحث می «لِلَّهِ کُلَّهُ

کنند، بعاد حارف را ترجماه     آشكار نمی وکنند  را اخفا می  ها که در خود چیز این ؛«لَكَ یُبدُْونَ

کنناد کاه آیاا     بحث می ؛«ءٌ شَیْ الْأَمْرِ مِنَ لَنا کانَ لَوْ یَقُولُونَ» ها این است که آن  کند که حرف می

 یُخْفُونَ»ها را اخفا کردند  که آن ها این است  آن    حرف ی ترجمهول ؟اصلاً ما اختیار داریم یا خیر

 الْاأَمْرِ  ماِنَ  لنَاا  کانَ لَوْ» ها این بود که این را اخفا کردند، حرف آن ؛«لَكَ یُبدُْونَ لا ما نْفسُِهِمْأَ  فی

 قُتِلنْاا  ما» ها ها حق بود این اگر چیز  در اختیار ما بود و اختیار دست ما بود و این وعده  ؛«ءٌ شَیْ

قید و  یعنی یك جنن و یك پیروز  بیچرا کشته شدیم؟  شدیم! یما دیگر نباید کشته م ؛«هاهُنا

ن را در ها ایا  شرط و بدون هیچ چیز  را، هر طور  هم که انجام بدهیم ما باید پیروز شویم، این

اگر در این امر اختیار  در دسات   ؛«ءٌ شَیْ الْأَمْرِ مِنَ لَنا کانَ لَوْ یَقُولُونَ» گمان خود پرورانده بودند!
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گمان معرفتی جاهلیّت یااد  عنوان یك  این را به ! قرآنشدیم ه میجا کشت ما است که ما نباید این

 کند. می

عقلی، یاك جاا    هایی از سر بی بها  جاهلیّت، تعصّ یّت جاهلیّت، تعصّبحمیك جا باز دوباره  

آورده است، پس  هلیتیك جا هم حكم به جا« الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ولَا»اخلاق جاهلیّت 

ایان کاد را کلّااً جلاو نبریاد کاه        هیچ گاهبینید اگر عنوان جاهلیّت در قبل از بعثت مطرح شد، ب

خوب حا  شما فرض کنید محیط مكّاه باه    اسواد داشتند!قدر ب این تا باسواد داشتند؟چند ببینیم

ولای  هاا در مدیناه بودناد،     باسواد زیاد داشت یعنی یهود کلی این صورت بود، محیط مدینه که 

 خواهیاد بگوییاد در مدیناه عالمیاّت باود و فقاط در مكاه        !  آیا شما میجا هم جاهلیّت است آن

لیّت بود، مگر فقط   آن جاه مقدّمه و اسلام در بستر جاهلیّت رشد کرد،وقتی مگر بود؟! جاهلیّت 

یان کاد را جلاو باردن کاه دوران      ا  طور  اسات. کلّااً   تمام آن شبه جزیره اینمنظور مكّه است؟! 

دان خاود را  فرزنا ماثلاً  یا خوردند،  که سوسمار می که سواد نداشتند، یعنی این یعنی این یّت؛جاهل

ها در حدّ این بوده است که یكی دو  طور نبوده است، این این بینید ولی می کردند! زنده به گور می

 طور نبوده است کاه هار چاه    این همین مصادیق را خدا شكار کرده، ولی هکمصداق داشته است، 

یكای دو   شاد!  طور بود نسل منقطع می اگر اینکردند که  دختر به دنیا آمد این را زنده به گور می

شود، باه   یها به عنوان نماد توسط قرآن شكار م ند که چنین اتفاقی افتاده است، اینا همصداق گفت

  دیگر مشترک است. خبطِ که آن ریشه بین این فعل و افعا ِا   دلیل وجود یك ریشه

 داد یعنی بازگشت به جاهلیتارت

وجود عناوان جاهلیاّت   گویند اتفاقاً  حكم جاهلیّت، عنوان جاهلیّت و جاهلیّت اولی که ائمه می

این اسات   برا  جاهلیّت اولی تعبیر یك جاهلیّت ثانی وجود دارد، اصلاً آوردنکه  یعنی این اولی؛

ت به جاهلیّت است، ردّه یعنی چه؟ که یك جاهلیّت ثانی وجود دارد، ارتداد چیست؟ ارتداد بازگش

 ماِنْكُمْ  یَرْتَادَّ  مَنْ»رد شو ،  ردّه یعنی همین!جا باز گرد .  یعنی شما از جایی که آمد  به همان
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این معناا اسات   این است که مصححّ . گردند شوند، برمی کسانی که مرتد می ؛(15)مائده  «دینِهِ عَنْ

بعد از رسو  الله سه نفر ماندند، بقیه مرتد شدند. ایان   ؛1«ثَلَاثَةً إِلَّا اللَّهِ رَسُو ِ بَعدَْ النَّاسِ إرتد»که 

قدر بحث ارتداد شده است، این ارتداد بازگشت به  بینید که این مرتد  است که در آیات مائده می

ن بعد از اسالام اسات،   است، منتهی آن قبل از اسلام بوده، ای ارتداد از ولایتیك جاهلیّتی است، 

عنوان جاهلیّت تقریباً معلوم شد کاه جاهلیاّت در حكام، حكام در      هلیّت ثانیه است. پسجااین 

 (15)مائده  «یُوقِنُون لِقَوْمٍ حكُْماً اللَّهِ مِنَ أَحسَْنُ وَمَنْ»که جاهلیّت کردن، معنی جاهلیّت چیست؟ 

 ولاء و ولایت)دوست، ناصر و قائد(معانی 

 «أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى الْیهَُودَ تَتَّخِيُوا لا آمَنُوا الَّيینَ أَیُّهاَ یا(  »11)

ا  کسانی که ایمان آوردید یهود و  که آید ترین آیات مربوط به ولایت می جا فراز مشخص این 

در خاود  سه معنا  ولی بهو جمع ولی است  ! ببینید اولیاءنصار  را برا  خود اولیاء انتخاب نكنید

دارد. به این آیات خوب دقت کنید چون خیلی این هم   لغت  پشتوانه ن به کار رفته است کهقرآ

داریام، یاك    ولاء نصریك  سه نوع ولاء داریم ساز است، ما  کننده و سرنوشت آیات به نوعی تعیین

 دوسات  سه نوع ولی داریم، ولی باه معناا    و پرستی؛ یعنی ،ولاء قیادتداریم، و یك ولاء مودّت 

 و سرپرست داریم.  قائد و ولی به معنا  داریم ناصر داریم، ولی به معنا 

و روایااتی بارا     کاه آیاات   هاا مشاترک هساتند، ایان     ها ایان  ها در این شأن نزو  خیلی وقت

باا ایان یاك اشاتراکی     هام   ، اهل تسنّن«ولاهُمَ یٌّلِيا عَهَفَ ولاهُمَ تُنْکُ نْمَ»که  امیرالمؤمنین است 

کناد و باه ایان     لغت هم حمایات مای    کند و اتفاقاً میا فرق ها با م تعبیر ایندارند، منتهی مراتب 

داریام، پاس هام     در لغت داریم و هم در کاربردهاصورت نیست که لغت به این معنا نداریم، هم 

 أَیُّهَاا  یاا »گویاد    مای  هم داردجا  دوست داریم. این هم به معنا  ولی به معنی سرپرست و ناصر و

شما یهود و نصار  را اولیاء انتخااب نكنیاد، حاا      ؛«أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى هُودَالْیَ تَتَّخِيُوا لا آمَنُوا الَّيینَ

به  یمتوان می کند ولی یت میکفا و ها را برا  شما بخواهم نشان بدهم، در لغت داریم،ءولا  من این
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ممتحنه را بیاورید کاه    مبارکه  یك سوره  ره کنیم، شما اگر آیهکاربردها  قرآنی اشا  بعضی از این

ناه   ؛«بِاالْمَوَدَّةِ  إِلاَیْهِمْ  تُلْقُاونَ  أَوْلِیاءَ وعََدُوَّکُمْ عدَُوِّ  تَتَّخِيُوا لا آمَنُوا الَّيینَ أَیُّهاَ یا»است   151 ص

 ایا »دهد کاه   ولی این ولاء مودّت را در خود نمایش می ها  دیگر نباشد،که این به معنا  ولا این

کاه  « بِاالْمَوَدَّةِ  إِلَیْهِمْ تُلْقُونَ»این عدوّ من و عدوّ خود را اولیاء انتخاب نكنید که « آمَنُوا الَّيینَ أَیُّهاَ

وجاود   ء مودّت را در خود نشان بدهد،ولا آیه که این این مودّت القا کنید، لياها  بخواهید برا  این

بینیاد کاه از    اگر می (31  15) شود شروع میدارد و بارها هم عرض شده است که بحث از مودّت 

« الْقُربْاى  فیِ الْمَوَدَّةَ إلِاَّ أجَْراً عَلَیْهِ أسَْئَلُكُمْ لا قُلْ»بیت شروع شد که  همان اوّ  بحث مودّت با اهل

تاوانیم از ماودّت، ولایات باه معناا        آید؛ یعنی ماا نمای   دانید که از مودّت اصلاً ولایت درنمی می

هاا باا    شود، اگر تیار هام ساطح    جا شروع می اوریم منتها  مراتب وقتی کار از آنسرپرستی دربی

شاود؛ یعنای از ماودّت     یكدیگر مودّت داشته باشند این مودّت خودبخود به سرپرستی کشیده می

گویناد باا نظاام آمریكاا ماودّت       رسد برا  همین است که مای  شود و به سرپرستی می شروع می

ها تیر هم سطح هستند، ایان   شود، این ها کشیده می به سرپرستی آننداشته باشیم؛ چون مودّت 

 (36  55) شود. جا شروع می دهد، از این مودّتی که معنی سرپرستی می

را   588شاور ، ص   56هد آن ببینایم، آیاه   ا  را به عنوان شاا  نصر اگر بخواهیم آیه ءدر ولا 

ن به این معنا ای  نه دقیقاً البته معنی ناصر است،که ولی به  ولاء نصر را، به این جا نگاه کنید! در آن

  مبارکه  در سوره«.  اللَّه دُونِ مِنْ یَنْصُرُونَهُمْ أَوْلِیاءَ مِنْ لَهُمْ کانَ وَما» تواند نشان دهد، معنا را هم می

انی انفا  را بیاورید، در آیاات پایا    مبارکه  صر آمده است، اگر سورهانفا  خیلی با تصریح این ولاء ن

و کسانی  را که هجرت کردند و جهاد کردند کسانی دهد جایی که نشان می در آن 15   سوره، آیه

  فای  وأََنْفسُاِهِمْ  بِاأَمْوالِهِمْ  وَجاهاَدُوا  وهَااجَرُوا  آمَنُوا الَّيینَ إِنَّ»ها را پناه دادند  که انصار بودند و این

هاا   ها  ولایی بین ایان  نوع رابطههمه « بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ ئِكَأُول وَنَصَرُوا آوَوْا الَّيینَ وَ اللَّهِ سَبیلِ

 شود ها برقرار می ، بین اینو ولاء قیادت ،ها  ولایی از نوع نصر، ولاء مودّت ع رابطهست، همه نوه



11 

 

ندناد  یعنای در مكّاه ما   که ایمان آوردند ولی هجرت نكردند؛کسانی  ؛«یهُاجِرُوا وَلَمْ آمَنُوا وَالَّيینَ»

  آن قطاع   هیچ ولایتی ندارند یعنای هماه   ؛«یهُاجِرُوا حتََّى ءٍ شَیْ مِنْ ولَایَتِهِمْ مِنْ لَكُمْ ما» ها این

 فِای  اسْتَنْصَارُوکُمْ  وَإِنِ»گوید الاّ ولائ نصار،   مگر هجرت کنند، بعد آن می ؛«یهُاجِرُوا حتََّى» است

بر گردن شما است که نصر کنیاد،   ؛«النَّصْرُ لَیْكُمُفَعَ»اگر در دین از شما نصرت خواستند،  ؛«الدِّینِ

کاه اگار    مگر ایان  ؛«میثاقٌ وبََیْنَهُمْ بَیْنَكُمْ قَوْمٍ  علَى إلِاَّ»ها ولاء نصر دارند، منتهی  نصرت کنید، این

المللای خاود را    کفّار یك میثاقی است و آن میثاق، مواثیق باین  شما و بخواهید نصرت کنید بین

ولای اجماالاً نشاان     ،ولائ نصار هام ندارناد    هاا  ایان  ،در این صاورت  ادید بگیرید کهنخواهید  می

جا وجود ندارد، فقاط یاك ولاء نصار      هیچ نوع ولایی این ؛«ءٍ شَیْ مِنْ ولَایَتِهِمْ مِنْ لَكُمْ ما»دهد می

اشد باه  المللی که بین شما و کفّار وجود دارد، اگر قرار ب خیلی باریك و به دلیل وجود مواثیق بین

 !ها کمك کنید خواهد به آن المللی را از بین ببرد، اصلاً نمی ها کمك کنید یك میثاق بین آن

 نوردد ارحام معنوی همه مرزها را در می

 .ها مؤمن هستند در مكّه بودند این اجرت نكردند و نصرت طلبیدند،مه ها این بله دیگر،)سؤا ( 

ی یك چیز  به نام حاکمیّت اسلام زمانی که در یعن ؛این برا  وجود بحث حكومت اسلامی است

به مدینه به حمایت از مكه کند یعنی باید  شود، طبیعتاً وظایف به کلّی تغییر می مدینه مطرح می

ها اگر بعد از این مهاجرت کردند، کااملاً در   گوید که این دین بیایند. برا  همین بعداً این آیه می

 کساانی کاه بعاد از ایان هجارت کردناد       ؛«بعَْادُ  ماِنْ  آمَنُوا لَّيینَوَا» 11     پایانی است، آیه آیه

تا این حد جلو یعنی  ؛نه فقط هجرت کردند، با شما پا  کار ایستادند ؛«مَعَكُمْ جاهَدُوا وَ وَهاجَرُوا»

هایی کاه   هجرت   عافیت طلبانه داشتیم، شما کمك کنید! نه!ها هجرت که چون ما آمدند نه این

این  ؛«مِنْكُمْ فَأُولئِكَ» ی خود کاملاً توبه کرده باشد،یعنی فرد از آن حالت قبل ؛شودمنجر به جهاد 

م معنو  یك عنوان خاصّی است، حِشود و بحث رَ می« الْأَرحْامِ أُولُوا»جا بحث  از شما است، که این

 دهاد ایشاان گفتناد  بلاه،     یك زمان به حضرت آقا گفتم این رحم معنو  را نشان مای  ممن خود
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، این ردندا «الْأَرحْامِ أُولُوا»بحث  به  در این روا  هیچ ارتباطی « الْأَرحْامِ أُولُوا»دهد. این  نشان می

 5«الُامَّةِ هيَِهِ أَبَوْا وعََلِیُّ أَناَ»کند، همان است که  همان رحم معنو  است که ما را برادرها  هم می

ماا هام باه واقاع رحام همادیگر        و آیاد  میهمان است که مفهومی به نام مفهوم اخوّت از آن در

شاود. هماین اسات کاه      تار مطارح مای    گساترده   خیلای     رحم در یك دایره شویم و صله می

کند، به سلمان فارسای وقتای    عوض می ،دهد دهد، رنن ما را تغییر می ها  ما را تغییر می فامیلی

یاد، بگوییاد    ارسای نگوی وجود نازنین پیغمبر اعتراض کرد، سالمان ف خود  ،گفتند سلمان فارسی

  سلمان محمّد .

 تفاوت ملیت به حسب خاک و خون و ملیت به حسب دین

کاه از آن  شاود   شود؟ رنن دین می   النبی، فامیلی همه چه می شود مدینه گر اسم یثرب می

از ملیّت  بینید، یك تعریف جعلی ها و مرزها و فلان که می ... کشورها و خاکها و بها و نس حسب

باه   جاهاا  ها، خیلی جاها به خاک است، خیلای  دانید که برا  ملیّت شود، می درست می مدر اسلا

ماا  ، برا  همین است کاه  ها به خاک است ت، مثلاً برا  ما به خون است، برا  آمریكاییخون اس

آیند، هم ایرانی و هم آمریكاایی هساتند. ایان     کسانی که در آمریكا به دنیا می دو ملیّتی داریم و

شود، که این بحاث   یعنی ملیّت آن با دین آن تعریف می ؛شود اسلام، با دین خود تعریف میملّت 

ا  دارد که بعد به شما  یك نكته «مِنْكُم فَأُولئِكَ»البته  که )آورد  هم به دنبا  می رحامت معنو 

 (نكته دارد. شخود« مِنْكُم» گویم این  می

داریام   در قرآن م در قرآن تصریح داریم، ولیّاز آن طرف هم ولاء به معنا  سرپرستی این ه 

هاا هام    تواند آدم در مورد آن هیچ بگویاد، البتاه آن   هیچ، نمی کاملاً به معنا  سرپرستی و دیگر

مثلاً شما نگاه کنید ایان آیاه کااملاً ولای باه معناا         به معنا  سرپرست نداریم! گویند ولیّ نمی

 باِالْحَق   إلِاَّ اللَّاهُ  حَرَّمَ  الَّتی النَّفْسَ تَقْتُلُوا ولَا»، 81 ، ص33  اسراء، آیه  مبارکه  سرپرست است. سوره

 فَقَادْ » کشته شود ا  را نكشید، مگر به حق و کسی که مظلوم محترمهنفس  ؛« مَظْلُوماً قُتِلَ وَمَنْ
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ه معناا  سرپرسات   با  و سلطنت قرار دادیم، این ولیّ ؛ ما برا  ولیّ او سلطان«سُلْطاناً لِوَلِیِّهِ جَعَلْنا

رفقا  او  به این معنا که برا ، نه به معنا  دوست است، نه به معنا  یاور است، نه صراحت دارد

 کاانَ  إنَِّاهُ  الْقَتْلِ فیِ یُسْرِفْ فَلا سُلْطاناً لِوَلِیِّهِ»یك سلطنتی قرار دادیم، این تعبیر ولیّ دم است، ما 

، را اولیااء نگیریاد    بگویید که این ت است، اگر شما  سرپرسمعنا پس این ولی به همان« مَنْصُورا

، ممكن است یكی بگوید که این نه، ایان معنای ناه، آن معنای، بعاد      ولیاء جمع ولی استخوب ا

کاه   اسات  یاك چیاز   ؛ قرآن (11)نهج البلاته  نامه «وُجُوهٍ ذُو حمََّا ُ الْقُرْآنَ أَنَّ»شود همین که  می

که البته گاهی اوقات لازم است تیر قرآنی هم بحث شاود کاه   گیرد  وجوه مختلفی را به خود می

لَاا  »کاه گفتناد کاه     تاوان بحاث کارد، ایان     اگر لازم شد رو  متفّقاتی که ما رو  آن داریم مای 

قارآن یاك   « وَلكَِنْ حاَجِجهُْمْ بِالسُّانَّةِ  جُوهٍ تَقُو ُ وَیَقُولُونَذُو وُ  تُخاَصمِْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حمََّا ٌ

ضعف قرآن نیست، برا  قانون اساسای باودن قارآن اسات،      که ذو وجوه است و این حالتی است،

در خاود دارد؛  چیزهاا  دیگار را   فهمیدن شود که تاب  قانون اساسی گاهی یك طور  نوشته می

 ،داخلی است که خیلی اوقات ها  نامه بعد آیین و بحث کند سر تا ته دنیادر مورد خواهد  میچون 

  مختلاف   ها هچهرو است، « وُجُوهٍ ذُو حمََّا ُ»که قرآن  کند. این خیلی نكات را بیان میبا صراحت 

برا  همین است که اگر شاما بخواهیاد یاك بحثای از      ؛دهد ها  مختلف از خود نشان می و بطن

ق بناد   سیا با آیات دیگر را بحث کنید، بالا و پایین آنباید  کلی لحاظ قرآنی انجام دهید گاهی

ها  داخلای را   نامه خواهد تا آیین میاین همه بحث را نشان دهد، یعنی  شید تا آن بحث خودکن

ها  داخلی را از خود متن درآورد منتهی این را بایاد   نامه آیین شود ن خود آن دربیاورید، میاز مت

، ليا گاهی اوقات ها دربیاید ها  مختلف آن را با هم مقایسه کنید تا آن مدام مقایسه کنید، قسمت

سای، مانناد   راهبرد  دین، قرآن خیلی کمك است، مانند قانون اسا اصلی ها  برا  فهم سیاست

احتیاج به مقایساتی باین قارآن و    ا  گرفتن نكات ظریف در آن، ، ولی برماند انداز می سند چشم

خاود آن دربیایاد،    هم از ها  داخلی آن نامه خود قرآن دارد، یعنی مدام باید مقایسه شود تا آیین
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ی که در پیش داریم، در هماین  در همین آیات ن درست بشود،باره قرآکه ذهنیت شما در برا  این

ترین آیات در مورد ولایت اسات،   ، که یكی از سختنگاه کنید مائده  سوره مبارکه 11معروف   آیه

شما اگار  «  راکِعُون وَهُمْ الزَّکاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ الَّيینَ آمَنُوا وَالَّيینَ وَرسَُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»

ید که کلّی همه این کار را کردند دان بعد می یه نیست!، شأن نزو  که مخصّص آبگویید شأن نزو 

هاا   چارا آن  یرالماؤمنین نكارد، ولای   دانید کاه ام  فقط می ها دربیاید که شأن نزو  آیه به اسم آن

، هم ابوبكر این کار را کرده است، هم عمر این کار را کارده اسات، یعنای    نیستندمصداق این آیه 

اگر ، دهد را نشان می« الَّيینَ» ، اتفاقاًدهد ها هم این کار را کردند، آیه هم که فرد را نشان نمی این

دهاد،   ه نشان نمای فرد را هم ک رفتیم، ولی رو  فرد می ما   ،«الصَّلاةَ یُقیمُ الَّي  آمَنُوا الَّيینَ» بود

« اللَّاهُ  وَلِیُّكُمُ إنَِّما»د  نگوی د مینآور این قرائن را می د. بعد به این صورتده یك جمع را نشان می

  یعنی دوست. این نیست، ولیّ پس معنی ولیّ

شاود خواناد و    خواهم بگویم که یك مقدار  قرآن را با یك دقّت خاصّای مای   به هر جهت می

بایسات     به مردم، شاما مای   آن را کشف کرد. ولی خیلی اوقات جهت ارائهها   نامه نكات و آیین

خیلای عمیقای کنیاد، تاا     یاك بحاث    در آن این سنّت را کنار آن بیاورید و بگویید و اگر نه باید

قدار توقّع چیزها  راهبارد  داریام! ولای    ها  آن را دربیاورید. ما از قرآن یك م نامه بتوانید آیین

دانند جریان چیست، و اصلاً  ها در مورد همین آیه نمی خیلی ماند، ليا اسی میثل قانون اسم قرآن

نزو  دارد مگر  . این همه آیات شأنیك شأن نزو  دارد آیهکند. این  مدام این آیه چه را بیان می

در حاا    کناد،  ن همه چیز را بیان میگوییم این قرآ می کنیم؟ ما ما آیات را به شأن نزو  پیچ می

دانند و این کار  جالب است که ائمه خود را مصداق این آیه می .کند ها را بیان می همین حاضر هم

ر حالت رکوع زکات د که نكردند، این«  راکِعُون وَهُمْ الزَّکاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ»، یعنی را نكردند

 . دانند که خود را مصداق آیه می ، نكردند، با اینهنددب

 ده ولایت به معنی سرپرستی جریان دارددر سوره مائ
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س خود را نسبت ها  قرآنی وجود دارد که باید حوا یك قلق خواهم بگویم که ببینید، میپس 

فهماد   ، اصلاً میسوره مائده را از همان ابتدا کار کند و مكرّر بخواندکه کسی به آیات جمع کنیم. 

ت چیزهاا   ت اصلاً مد نظر نیست. ممكن اسا معنی ولیّ به معنا  سرپرسجا اولیاء تیر از  در این

توانم فهم خود را  فهمد، من نمی طور  می همین شخود دیگر مثل دوست، یاور باشد، ولی این را

  مائاده تاا    از اوّ  ساوره  کاه  شود. اگر کسانی به دیگران القاء کنم، یك چیز  است که دیده می

ولایت به معنا  سرپرستی است، در آیات ه و آن رشتیك رشته دارند دانند که آن  میحا  بودند، 

دیگران هستند، بعد آن ببینیاد  بعضی اولیاء  ؛«بَعْض أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ»آید، این  طور  جلو می همین

ایان  )کسانی که از شما تاولّی کنناد،    ؛« مِنْهُم فإَِنَّهُ مِنْكُمْ یَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ»این قسمت آن مهم است، 

یعنی این ولایت را بپيیرد،  (؛بینید می 11   بینید، هم بعد از این آیه جا می هم اینعنوان تولّی را 

  .شود ها می از آن ؛ این تولّی که از یك جماعتی کند« مِنْهُم فإَِنَّهُ»شود  این می

 آمنِااً  الْبلََادَ  هَايَا  اجْعاَلْ  رَبِّ إِباْراهیمُ  قاا َ  وَإِذْ»را بیاوریاد،   565 ابراهیم، ص 36  این آیهشما 

هاا بسایار  از ماردم را     این ؛«النَّاسِ مِنَ کَثیراً أَضلَْلْنَ إِنَّهُنَّ رَبِّ*  الْأصَْنامَ نَعْبدَُ أَنْ وَبَنِیَّ  واَجنْبُنْی

 ؛ از مان «منّای »کسی که در تبعیاّت مان قارار بگیارد او      ؛«منِ ی فإَِنَّهُ  تبَعِنَی فمََنْ»گمراه کردند 

ها کاه از ماا    شدن، این «عمّارُ مناّ»، «سلمانُ مناّ»بعیّت است، رمز در ت شدن« مناّ»، رمز شود می

جاا کاه دارد تاولّی ایان آیاه را       ایان  شود. یعنی باید تبعیّت کند. م میهستند این در تبعیّت انجا

هر جهت آن تفران جا هم به  این «  رَحیم تَفُورٌ فإَِنَّكَ  عَصانی وَمَنْ منِ ی فإَِنَّهُ تبَعِنَی فمََنْ»گوید،  می

هاا   اگر این عبارت روشن شود که مناّ شدن، منّی شادن، مانهم شادن، ایان     .  خدا است فزاینده

« مِنْكُمْ یَتَوَلَّهُمْوَمن »که   مائده  سوره  ، آن زمان این آیهبه تبعیّت ارتباط دارد هایی است که عبارت

، بگویید یاور و یاور  اشكالی ندارد آن ها را تولّی کنند، دوست بگویید اشكالی ندارد کسایی که آن

تولی کناد   در آن وجود دارد که قطعاً تولّی به معنا  پيیرش آن سرپرستیت ولی هم درست اس

اگار   کناد.  اشد، یعنی تبعیّت مید، در معنا  آن باید تبعیّت بها بشو ؛ از آن« مِنْهُم فإَِنَّهُ»که بشود 
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شویم  یشتر  برا  خواندن بعضی آیات دیگر متوجه میاین را متوجه شویم، آن زمان یك موارد ب

  طور  است. شاما یاك باار دیگار آیاه      طور  باشد، این ها هم همین را دارد که اگر این که در آن

«  الْأَرحْام أُولُوا»را بحث کردیم و بعد با اولویّت «  الْأَرحْام أُولُوا»جا  پایانی انفا  را بیاورید که چرا آن

آن زمان که پیغمبر گفت بیایید، آمدند، یك عادّه نیامدناد کاار    ببینید یك عدّه  را بحث کردیم؟

دانید  می ؟که سرپرستی را به که بدهند بد  هم کردند، مورد طرد دین هم قرار گرفتند. برا  این

رد، این اب وجود دااحز  که نظیر آن در سوره«  اللَّه کِتابِ  فی بِبَعْضٍ  أَوْلى بَعْضُهُمْ  الْأَرحْام أُولُوا» که

فراتار از آن   احزاب 6آیه  است، ولی میراث آنیكی از تطبیقات لا اقل  برا  اولویّت در ارث است؛

 ؛« باِبَعْض   أَوْلاى  بَعْضاُهُمْ  الْأَرحْامِ وَأُولُوا أُمَّهاتُهُمْ وَأَزْواجُهُ أَنْفسُِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمنِینَ  أَوْلى النَّبِیُّ»است، 

که با شما در یك رتبه قرار دارناد،   نه این ها منكم هستند، د، ایند از این هجرت کننکسانی که بع

جاا هام    گرفتند، آمدند، ایان  ها با شما در یك رتبه قرار ندارند، بعضی که مورد طرد دین قرار این

 ضاُهُمْ بَعْ الْأَرْحاامِ  أُولاُوا »ها که  کند که این امت معنو  است و هم اولویّت آن را بحث میبحث رح

ه ایشان طور  نیست ک ، اینشوند است. یك عدّه ولی و سرپرست یك عدّه دیگر می«  بِبَعْض  أَوْلى

کسی که بعد از طرد دین تصمیم  ند. به این صورت نیست!اولی به همه شو از گرد راه آمده است،

 جاام دهاد؛  ندارد، باید جهاد هام ان گرفته است مهاجرت کند، توبه او مورد پيیرش است، اشكالی 

ایان کارهاا را      هماه  ها  حاکمیّت اسلام را بپردازد، ها  دین را بپردازد، هزینه یعنی باید هزینه

رسد و اولی بر بقیه شود، بلكاه بایاد زیردسات    این نیست که بخواهد از گرد راه ب ، بازکه کردهم 

 بقیه شود.

هاا رواباط برقارار     تولّی کنند، باا آن  ها با آن کهشما  ازکسانی «  مِنْهُم فإَِنَّهُ مِنْكُمْ یَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ»

کنند نكناد   حساس میها ا دهد که این   بعد نشان می در آیهآمیز  د، طبیعتاً این روابط محبتکنن

باین   مااجرا هایی که مدام اصرار دارند، اصرار کنناد   اصلاً فضا این بوده است. این گردد! ورق برمی

یك اتفاقی افتاد، تصویر این اشتباه است، اصلاً تدیر تا سقیفه هایج  بین هفتاد روز دیر و سقیفه ت



11 

 

جا، جایی است که  رفت، این رفت می ، همان اتفاقات قبلی بود، همان روالی را که میاتفاقی نیفتاد

دارد ورق فهمناد کاه    و در جامعاه هساتند، مای    فهمند و شعور دارناد  معلوم است کسانی که می

رود، مثلاً شما فرض  افتد، کار در آن سیستم نمی دست امیرالمؤمنین نمیبه  دیگر کار گردد! برمی

کال  از شود، ماثلاً   جمهور می کنید اگر آدم اهل نگرش سیاسی باشد، مثلاً بفهمد چه کسی رئیس

شاود و   فهمد که چه کسی دارد رئیس جمهور مای از وضعیت اجتماع ب ها، دریافت و فضا و شعارها

کسای؟ دقات    را از بلیط نفر قبلی خارج کند. به یك شاكلی، باا چاه    کند خود دیگر سعی می ليا

مگر قرار نیست آدم زیر بلایط نفار جدیاد    اگر شعور سیاسی داشته باشد  کنید، با یهود و نصار !

کاه در   نی کسی ، یعاین نفرها  جدید معلوم است که یك پیوند  با یهود و نصار  دارند برود؟!

نَخشَْى أَنْ » شود، گردد، مطلب عوض می ورق برمی یند الان داردب ، میآن فضا شعور سیاسی دارد

کناد   . این فرد در انتخاب جدید خود زمانی که این احساس تارس را مای  (15)مائده  «تُصِیبَناَ دَائِرَةٌ

کناد، پاس    با یهود و نصار  پیوناد برقارار مای    ليا پیوندها  جدید خود را برقرار کند،خواهد  می

ها یك پیوند عمیق فكر ، اعتقاد ، فرهنگی،  که قرار است رو  کار بیایند این معلوم است نفراتی

 همه طوره با یهود و نصار  دارند. 

 های مدارس یهودی با پیغمبر چالش تحصیلکرده

هاا   ، ایان بیمارد  هساتند که  میان شما شما یك سر  از کسانی گوید  آیه می ببینید)سؤا ( 

گردد، قبل ایان   دارد ورق برمی کند که   سیاسی را ترسیم میترسند ورق برگردد، یعنی فضا می

نرویاد باا   هاا   سارا  ایان   ؛(11)همان  «وَالنَّصارى الْیهَُودَ تَتَّخِيُوا لا آمَنُوا الَّيینَ أَیُّهاَ یا»گوید  می آیه

  مائده، یهود و نصاار  تضاعیف    یعنی تا نزو  سوره ؛مائده تضعیف شدند  ها در سوره که این این

ا   شاده  ها بعد از آن سه جنگی که انجام دادند، یهود و نصار  خیلی نیروها  تضعیف . ایندندش

 هاا اسات،    در دسترس ایان    تربِ ، یعنی یهود و نصار  که جلوههستند  در مدینه و شبه جزیره

خاود اهال تسانّن هام     هاا اسات کاه     همین معارف یهود  ،ها در دسترس این همین تفكر ترب
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ها است  ها است، این در منابع خود آن   مدارس یهود    دوّم تحصیل کرده خلیفه گویند که می

خوانده است و پیغمبار   رفته است، حتی گاهی جملات تورات را نزد پیغمبر میكه که مدارس ماسِ

هاا     تاورات و معاارف و اعتقاادات آن    کردند. یعنی از جمالات حكیماناه   خیلی به او اعتراض می

کردند و پیغمبار خیلای ماانع     ها خیلی هم از شنیدن این چیزها استقبا  می نگفته است و ای می

ها  آن معارف کرده تقبّل به قبو    ترب است و دهشده است. خوب ببینید یك نفر تحصیل کر می

را   و... . یعنی این ها را قبو  کرده است آنالمللی  مد  برخوردها  بین، اقتصاد، سیاست  حرف را!

ردد، معلاوم  گا  برمای دارد  د ورقبینا  را قبو  کرده است. خوب شما  که می ست، اینتقبّل کرده ا

رود.  رود، یك طور دیگر  می رو  ورق قبلی نمی گردد، دیگر دارد ورق برمیدر حكومت  است که

طاور    هماین  .تربی فرو ببارد  ها کشور را در کام خواهد این کشور اسلامی  معلوم است که می

و   سلساله سرجا در  داشته باشد که این ا باید یك پیوند  بین یهود و نصار ه اینمعلوم است که 

گوید شما با این یهاود   میآیه گردد.  ورق برمی دارد تصویر سیاسی از وضعیت مدینه این است که

دانیاد کاه یهاود هام      ترب آن زمان بوده اسات. مای  ها نماد  اینو نصار  ارتباط برقرار نكنید که 

حتی خیلای   مشرکین  این ،گویند رسوم و متداولی که میبه لحاظ م هستند یموجودات با فرهنگ

هاا   از لحااظ فرهنگای ایان    گویند؟ گویند، یا نمی ها حق می آیا این پرسیدند که ها می اوقات از این

ها است، سواد مدینه دسات   یعنی اقتصاد مدینه در دست این رند؛ند، پولدار زیاد دارباسواد زیاد دا

 .ها چنین وضعیّتی دارند این ،ها است این

 آخَرینَ لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ» بودند ها یهود    ها بودند یا نماینده ها خود یهود  حا  یا آن )سؤا (

                                                                        .« یَأْتُوک لَمْ

       صلوات!                                                                                        

                                                           
 .315. الاختصاص، ص1

 .158، ص1علل الشرایع، ج .5


